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ايران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادى دست خوش 
تحولات بسيارى شد به طورى  كه در عرض سه دهه، چهار پادشاه قاجار به 
تخت سلطنت آن جلوس كردند و در آغاز دهه ى چهارم، رضاخان يكه تاز 
ــى ايران شد. علاوه بر آن، وقوع انقلاب مشروطه در داخل و  قدرت سياس
ــاى جهانى مهم ترين عواملى بودند كه تأثيرات زيادى در همه ى  جنگ ه
ــرح  ــاد جامعه ى ايران بر جاى گذاردند. كتاب «از طبابت تا تجارت: ش ابع
ــت  حال و خاطرات يك تاجر اصفهانى» به نام ميرزا عبدالجواد اخوت اس
ــى (1364-1306قمرى)  ــال هاى 1324-1267 شمس كه در فاصله ى س
ــط مهدى نفيسى نوه ى دخترى او به رشته ى  مى زيست. اين كتاب توس
تحريردرآمده است. منابع اين نويسنده، دست نوشته هاى ميرزا عبدالجواد و 

خاطرات دخترش و ديگر بازماندگان اين خانواده و نزديكان وى است.
مطالعه ى اين كتاب مى تواند خواننده را با شرايط اقتصادى و مردمان 
ــنا سازد. اين كتاب را به دو بخش  آن دوره به عنوان نمونه اى  موردى آش

كلى مى توان تقسيم كرد:
1ـ مقدمه كه از ابتداى كتاب تا صفحه 101را شامل مى شود. در اين 
بخش، نويسنده با استفاده از منابعى كه در اختيار دارد، دوران زندگى ميرزا 
ــيم مى كند و درباره ى آن ها شرح مى دهد.  ــه دوره تقس عبدالجواد را به س
ــود و تا اواخر سى سالگى او ادامه  ــروع  مى ش دوره ى اول: ازتولد ميرزا ش
ــدن ميرزا  و كار كردن در دكان پدرى و  ــرح چگونگى با سواد ش دارد. ش
آشنايى با علم طب كه انگيزه اى شد براى يادگيرى و مطالعه ى اين علم و 
نهايتاً كار در مطب و مريض خانه از موارد اين بخش است. ميرزا در مدتى 
كوتاه در علم طبابت پيشرفت مى كند و موفق به تأسيس محكمه (مطب) 
مى شود (مطالب  دفترچه ى خاطرات  ميرزا نيز تنها مربوط به همين دوره 
ــى حوادث زندگى ميرزا از سن سى تا چهل  ــت). دوره ى دوم به بررس اس
ــالگى مى پردازد. در اين دوره، مرحوم اخوت در شيراز زندگى مى كرده و  س
بر خلاف دوره ى قبل  كه بيشتر به طبابت مى پرداخت، در اين دوره ميرزا 
عبدالجواد به طور فعال به تجارت روى مى آورد (ص 33). دوره ى سوم كه 

از اواخر دهه ى چهارم زندگى او تاپايان عمرش ادامه دارد، دوره  اقامت وى 
در تهران است و بنا به گفته ى نويسنده ى كتاب، دوره ى  شكوفايي شغلى 
ميرزا عبدالجواد در امر تجارت است  كه ميرزا به همراه پسران، برادران و 
دامادش در شهرهاى تهران، اصفهان و شيراز به حمل و نقل كالا و تجارت 
ــغولند. نويسنده در ادامه به برسى شهر اصفهان در فاصله اين سال ها  مش
مى پردازد و اين شهر را از نظر ساختارهاى اجتماعى و جمعيتى و اقتصادى 
مورد تحليل قرار مى دهد (صص 33تا53). وى علت اصلى گسترش شهر 
ــد: «اگر رودخانه ى  ــخ، زاينده رود معرفى مى كن ــان را در طول تاري اصفه
ــبز و حاصل خيز  ــت كه به بركت آن  مناطق سرس زاينده رود وجود نداش
غربى آن به وجود آيد، مانند برخى ديگر از شهرنشينان حاشيه ى كوير در 
درد  و رنج بوده و نمى توانست اين چنين گسترش و توسعه ى نمايد » (ص 
ــى كه در برخى موارد، منابع توضيحاتش تنها به يادداشت هاى  49). نفيس
ميرزا عبدالجواد محدود نمى شود و گاهى رنگ و بوى تحليل مى گيرد، به 
وضعيت بهداشت اصفهان در آن زمان اشاره مى كند و انقلاب مشروطه را 
از جمله عواملى معرفى مى داند كه زمينه ى تجدد درعرصه طب و توسعه ى 

سلامت را در اين شهر فراهم مى كند (صص 64تا68).
بخش دوم كتاب كه از صفحه 103 تا پايان كتاب را شامل مى شود، 
ــود وى در فاصله  ــت كه به قلم خ ــرزا عبدالجواد اخوت اس ــرات مي خاط
ــى) نگاشته شده  ــال هاى 1334 تا 1337 قمرى (1297تا1300شمس س
ــت. در اين بخش، ميرزا خود را از ساداتى معرفى مى كند كه نسبشان  اس
ــى درس خواندن خود  ــد. به چگونگ ــى بن جعفر مى رس به حضرت موس
ــاره دارد كه على رغم مشكلات فراوان سعى در ادامه ى آن داشت؛ اما  اش
ــالگى بنا به دلايل اقتصادى، مجبور به ترك تحصيل و  ــن يازده س در س
ــنايى او با شاهزاده ميرزا محمد حسن كه معروف  ــود. آش ورود بازار مى ش
ــرف الحكماء بود و پزشك حاذقى به شمار مى آمد، نقطه عطفى در  به اش
زندگى اش بود. با انقلاب مشروطه و تشكيل انجمن ولايتى در اصفهان، 
ــتانى را  ــهر بيمارس رئيس اين انجمن با همكارى عده اى از معتمدين ش
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ــيار مناسبى براى آموزش علم طب و ادامه  تأسيس كردند كه شرايط بس
تحصيل وى در اين راه فراهم كرد (صص 113و114). ميرزا عبدالجواد در 
ادامه مختصرى از تاريخ  قاجار را بيان مى كند و به نارضايتى اقوام ايرانى 
ــاهان قاجار و عهدنامه هايى كه بر اساس آن بخش هايى  از اقدامات پادش
ــت، اشاره مى كند. هم چنين درباره ى تشكيل مطب  از ايران جدا شده اس
ــر راهش ايجاد شده بود، سخن به ميان  ــكلاتى كه بر س خصوصى و مش
مى آورد. اما با توجه به سودآورى كار تجارت نسبت به طبابت، دكان و بازار 
را به طور كامل كنار نمى گذارد. از ديگر حوادث ذكرشده در اين بخش، كار 
در مطب و شراكت ميرزا با فردى به نام دكتر على خان ترك تبريزى است 
كه بنا به گفته ى خود ميرزا، زبان بازى و چاپلوسى هاى او باعث شد فريب 
حرف هاى او را بخورد و نتواند مانند گذشته از سود حرفه اش بهره مند شود 
و بدين گونه زحمات چندين ساله ى او نيز از بين مى رود (صص 186و187). 
ورود قزاق هاى روس به اصفهان (1324قمرى) و تصرف اين شهر، از ديگر 
ــت كه دراين بخش بيان مى شود. اين حادثه براى راوى چنان  حوادثى اس
گران تمام شده كه در يادداشت هاى خود چنين مى نويسد: «آمد به سرم 
ــيدم... اگر امشب شب عيد نوروز است و بايد اين شب را  از آنچه مى ترس
جشن بگيريم؛ ولى به اين جهت كه ايران نداريم، استقلال نداريم، به قدرى 
ــدم بيرون رود» (ص:  ــتم كه نزديك است مرغ روح از جس ــرده هس افس
ــتانه و ايثارگرى هاى  ــه مطالب، ميرزا به اقدامات وطن دوس 208). در ادام
ايرانيان در شرايط بحرانى اشاره مى كند كه از آن جمله است مقاومت در 
برابر روس ها و انگليسى ها در غرب توسط نيروهايى به نام مجاهدين كه 
توانسته بودند دوباره كرمانشاه را ازدست روس ها خارج كرده و تا نزديكى 
همدان نيز پيش روى كنند (ص 209). از ديگر اقداماتى كه قابل ذكر است 
اين كه  هم زمان با گسترش قحطى و فقر در برخى محله ها، عده اى افراد 
ــيس كردند كه كارشان جمع آورى اعانه هاى  جوان مرد شركت هايى تأس
اعيان و اشراف همان محل و رساندن آن ها به فقرا، ايتام و بيوه زن ها بود 

(صص 234و235).
ــران در حال گذار از يك جامعه ى  ــان با اين دوره، جامعه ى اي هم زم
سنتى به دنياى مدرن است. ميرزا عبدالجواد در زمان ناصرالدين شاه قاجار 
ــش  ــاه پهلوى از دنيا رفت. يعنى ش ــه دنيا آمد و در زمان محمدرضا ش ب
پادشاه را درك كرد. چهار پادشاه قاجار و دو پادشاه پهلوى. در اين دوران، 
جهان در مسير تلاطم جنگ هاى جهانى، انقلاب اكتبر روسيه، قيام هاى 
استقلال طلبانه ى ملت ها و گسترش علم و صنعت قرار گرفته بود. مسلماً 
ايران نيز از امواج اين تلاطم بى بهره نبود. يكى از اين تأثيرات كه در پى 
آشنايى برخى اقشار (از جمله تجار) با دستاوردهاى مادى و معنوى غرب 
رخ داد، تمايلى را در همين اقشار مورد نظر براى پذيرش دگرگونى ايجاد 
ــكل چندان  ــه برخلاف اكثريت، با ايجاد دگرگونى در جامعه مش كرد (ك
حادى نداشتند). در برخى موارد، اعمال زور و قدرت حاكمان، مسير تغيير 
ــن دوران به گونه اى بود  ــنتى را هموارتر مى كرد. تحولات اي جامعه ى س
ــل را در مقابل يكديگر قرار مى داد. چنان كه دختر ميرزا  كه گاهى دو نس
عبدالجواد، مدرسه رفتن خود در آن دوران را اين گونه شرح مى دهد: «پدر 
من خيلى علاقه داشتند كه من تحصيلاتم را ادامه بدهم، ولى پدربزرگم، 
پدر مادرى ام، مانع مى شد و مى گفتند دختر بايد در خانه باشد» (ص:79). 
ــت.  البته اين امر به تضادهاى روانى ـ فرهنگى خود افراد هم باز مى گش
چنان كه در جاى ديگر در همين باره مى گويد: «من دلم مى خواست ادامه 

تحصيل بدهم، ولى خوب در عين حال يك جور تربيت شده بودم كه دلم 
نمى خواست بى حجاب باشم، ا ميان دوگانگى گير افتاده بودم» (ص 93). 
ــران آن روز  ــرايط اقتصادى اي ــن كتاب مى توان ش ــا مطالعه ى اي ب
ــب و كار تجار نه چندان بزرگى همانند ميرزا  ــى كرد. به ويژه كس را بررس
عبدالجواد كه مى توان يادداشت ها و بيوگرافى او را به مثابه نمونه اى موردى 
براى اين بررسى برگزيد؛ و با تحليل محتواى متن كتاب، تا حدودى به اين 
مهم دست يافت. آن چه كه مى توان از نظر اقتصادى از متن كتاب برداشت 
كرد، بحران اقتصادى، قحطى و گرانى و شيوع بيمارى هاى مختلف در آن 
روزگار است. جنگ جهانى، نبودن حكومت مركزى قدرت مند، اشغال ايران 
ــط  ساير كشورها، رشوه خوارى و اعمال قدرت  و دخالت در امور آن توس
حاكمان محلى به جاى اجراى قانون، عدم آگاهى مردم، نبود امنيت لازم و 
در برخى موارد، اعتقادات مذهبى و سنتى ازجمله عوامل مهم تأثيرگذار بر 
بحران هاى اين دوران بوده است. تعطيلى و توقيف روزنامه ها، ممنوع كردن 
ــيله ى روس ها بود كه  هر گونه اجتماعات از نتايج تصرف اصفهان به وس
علاوه بر آن گرانى نان، بى آبى، قحطى و احتكار و ناامنى، ازجمله مواردى 
ــت كه در اين دوران بر شهر سايه افكنده است (صص:222تا224). در  اس
مورد گرانى نان و تأثيرات آن ميرزا اين گونه حكايت مى كند: «از قرارى كه 
شهرت دارد، انگليسى ها اسباب اين تنگى و سختى شده اند و خيال دارند 
ــول) انگليس در نطقى گفت  ــول (كنس نان ايران را كنترات نمايند... قنس
حاضر است نان اصفهان را در كمال فراوانى به چارك ده شاهى به فروش 

برساند، ولى بايد امتياز كنترات سه ساله به ايشان داده شود» (ص:275).
ــكلات اقتصادى در اين دوره به حدى است كه افراد براى زنده  مش
ماندن از گوشت جانوران مرده تغذيه مى كنند: «به عينه مى بينم كه خر و 
يابو، مرده و در خيابان ها  افتاده و سگ ها اطراف او را گرفته مى خورند. فقرا 
هم اجتماع كرده و با سگ ها و با هم ديگر منازعه مى كنند و از آن گوشت 

ميته همين طور با پنجه كنده، بعضى ها نپخته مى خورند» (ص:254).
ــغلى و بروز مشكلات  از ديگر عواملى كه باعث كاهش امنيت ش
ــد، هرج و مرج و ناامنى در شهر (اصفهان) بود: «شبى  اقتصادى مى ش
ــت خانه و دكان را سرقت نكنند. صاحب مال بيچاره هم   نبود كه بيس
ــر مى رفت به حكومت  اظهار مى كرد، بايد باقى مانده ى دارايى خود  اگ
ــد، از سر  ــته مى ش را به حكومت و اجزايش بدهد. يك وقتى هم خس
مالش مى گذشت. يعنى دزدها كاركن اجزاى حكومت و داروغه بودند» 

(ص:112).
ــت دارد، امنيت  ــه در آن دوران اهمي ــا تجارت آن چ ــاط ب در ارتب
ــوب صورت  ــق مرزهاى آبى جن ــتر از طري ــارت بيش ــت، تج راه هاس
ــف ايران  ــهرهاى مختل ــاى زمينى با ش ــق راه ه ــت و از طري مى گرف
ــتند؛ چه بسيار  ــد؛ اما اين راه ها امنيت چندانى نداش ــتد مى ش داد و س
ــان  ــت برد راه زنان قرار مى گرفتند و كالايش كاروان هايى كه مورد دس
ــت در فاصله سال هاى  ــاه توانس به غارت مى رفت. در اين ميان رضاش
ــهرها گسترش  ــى دامنه ى  امنيت را به همه ى ش 1305تا1310شمس
ــركوب كند و آرامش سياسى چند ساله اى را فراهم  دهد، راه زنان را س
ــبت  ــاهى هم راه بود، اما تجارت نس نمايد. هرچند با ديكتاتورى رضاش
ــال هاى قبل رونق بيشترى داشت. شايد اين يكى از عواملى بود  به س
ــت كشيد و به  ــيراز، از كار طبابت دس كه ميرزا پس از نقل مكان به ش

شغل تجارت پرداخت. 




